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 بهار به همین  خاطره سازی هایش زیباســت؛ خاطره هایی که در 
دشــت های پر از گل و باغ های زیبا برای آدمی خاطره های شیرین 
خلق می کند. اصلا انگار بهار برای خودش یک دنیای دیگر اســت؛ 
دنیایی سرشار از رنگ و عطر گل های زیبای بهاری و این همه زیبایی 

و طراوت و شادابی وقتی بیشتر به دل می نشیند که لبخند شما را 
 کنار خود داشته باشد. بهتر است قبل از اینکه فصل بهار و زیبایی های 
بی مانندش را از دست بدهید، همراه خانواده در جشنواره های گل 

حاضر شوید و کلی برای خود خاطره های رنگی بسازید.

تولد خاطره ها 
در بهار مصور

نگاه

یاس؛ مهربان با دختران کمیته امداد

درســت اســت که همه ما جمعیت هــال احمــر را به عنوان 
سازمانی یاری رسان در زمان بحرانی هایی از جنس سیل و زلزله 
می شناســیم، اما فعالیت های اجتماعی این نهاد مردمی کم از 
فعالیت های امدادی آن نیســت. به جرأت می توان گفت یکی از 
طرح های موفقی که این جمعیت بشردوســت چند سالی است 
 در سراسر کشــور اجرا می کند و اتفاقا نتایج مثبت و خوبی هم 
در بر داشته، طرح یاس است. قصه این طرح هم از این قرار است 
که در آن دختران مجرد تحت پوشش کمیته امداد بعد از اینکه 
به سن و سال جوانی می رسند داوطلب هال احمر می شوند تا 
آموزش های لازم را برای کمک به زنان و دختران نیازمند همنوع 
خود فرابگیرند. هدف از این کار هم کاهش آسیب های اجتماعی 
 موجود بر ســر راه این دختران و زنان اســت. دختران داوطلب 
هال احمری نامشان می شود »یاران  آسیب یاران آسیب ستیز« 
و از وقتی این نام و نشان را بر سینه می زنند، می شوند سنگ صبور 
دخترک های همجنس خود.  به  گفته سیدعلی منیری، معاون 
جوانان و دانشجویی جمعیت هال احمر، طرح یاس یک طرح 
اجتماعی است که در آن سعی می کنیم از توان مردمی برای رفع 
مشکل مردم کمک بگیریم. البته هال احمری ها برای اجرای این 
طرح داوطلبانه و اجتماعی نیاز به بانــک اطاعات کمیته امداد 
داشتند. منیری می گوید: ما با بهره گیری از این بانک اطاعاتی 
دختران جوان و مجرد ساکن مناطق و محله های کم برخوردار را 
شناسایی کرده ایم. از میان این دختران تیم های یاس در کشور 
شکل گرفت و آموزش ها حول چند محور آغاز شد. تاب آوری در 
امداد، آمادگی همگانی، آشــنایی دختران با حقوق اجتماعی و 

کارآفرینی اجتماعی ازجمله این محورهای آموزشی بود.
معــاون جوانان و دانشــجویی جمعیت هال احمــر می گوید: 
هم اکنون طرح یاس در 900خانه هال  احمر در سراســر کشور 
راه اندازی شده و قرار اســت تعدادشــان به 4هزار خانه برسد. 
 با این کار، عاوه بــر خودکفایی اعضای تیم های یاس، شــاهد 
 توانمند شــدن و آمــوزش ســایر مددجویان کمیتــه امداد 

امام خمینی)ره( هم خواهیم بود.

حوض نقاشی در دل بازار 
گزارشی از احوالات یکی از چند رنگرزی سنتی شهر

سحر جعفریانروزگار
روزنامه نگار

روناس، سماق، انار و کمی زعفران
مسلم خان، جایی زیر پارچه های رنگ شده و آویزان نشسته و رنگ ها را با اندازه هایی مشخص در ظرف 
می ریزد. کمی درنگ می کند تا به رنگ کاراملی دلخواه مشتری اش برسد. مشتری، این رنگ را برای حاشیه 
بلوزهای دخترانه سفارش داده است. رنگ که حاصل می شود، می رود بالای سر محمد که گویی از چرخاندن 
محتویات قابلمه صورتی با ملاقه خسته شده و به او یادآور می شود: »رنگرزی، حوصله و صبر می خواهد؛ 
باید وقت بگذاری تا تار و پود پارچه، رنگی راکه تو برایشان پخته ای، قبول کنند. دستکش هایت هم که 
پاره شده اند، عوضشان کن تا پوست دستت بیشتر از این چاک نخورده.« عباس، پای دستگاه خشک کن 
ایستاده و پارچه های سیاه رنگ را از آن بیرون می کشد و روی بند انتهای کارگاه آویزان می کند. پیش از 
آن اما، دســته ای از گیاهان با رنگینه هایی ثابت مانند روناس، اسپرک، گل بابونه، برگ انگور عسگری، 
چغندر، پوست پیاز، برگ درخت توت، وسمه، پوست انار، بلوط، پوست گردو، سماق و کمی هم زعفران را 
در شیشه ای مخلوط می کند تا سفارش رنگرزی اعلا برای مشتری مشکل پسند و دست به نقدشان را آماده 
کند. حساب این مشتری ها از مشتری هایی که به دنبال رنگ های شیمیایی و کم دوام هستند، جداست. 

روز به شب می رسد و منسوجات رنگ شده یکی یکی از بندها آویخته می شوند.

پاتیل هایشــان قابلمه های بزرگی ا ست که در 
هر یک، ترکیبی از محلــول رنگ زا با اندکی آب، 
به جوش و خروشــی بیش از 100درجه حرارت 
درآمده اند. آن طرف، شعله ای داغ، حمام رنگ سیاه 
را گداخته و این طرف اما هنوز آتشدان حمام باقی 
رنگ های اصلی خاموش و سرد است. همزن ها نیز 
نه چوب  دستی های بزرگ و محکم که چندتایی 
ملاقه در سایزهای مختلف اند که هر یک به رنگی 
که بیشتر در آن چرخانده شده ، درآمده اند. کنار 
زودپز، دیگ و دیگچه ها و میزی پلاستیکی قرار 
گرفته که رویش از ظروف رنگ زا انباشته است؛ 
آبی، نارنجی، سیاه، ارغوانی، سبز، قرمز و حتی 
صورتی ملایم و نسکافه ای. داخل هر ظرف رنگ 
نیز قاشقی بر جای پیمانه های اندازه گیری انداخته 
شده برای گردانیدن به دوایر و برداشتن به قدر 
استفاده. هر قدم هم اجاق گازهای چهارپایه  قدیمی 

جانمایی شده که اغلب شان با شلنگ های گازی 
کهنه یا به کپسول های فرسوده یا به تک مخزن گاز 
متصل شده اند. تراکم اجاق گازها در آن اندک جا 
به قدری  است که گرمایی آزاردهنده حول شان را 
فراگرفته؛ آزاردهنده حتی در این وقت از سال که 
تک سرمای زمستان با اعتدال هوای بهاری آنطور 
که باید و شاید نشکسته است. پیش تر، تعدادی 
صافی و الک از گل دیــوار خاک مال آویزانند که 
در امتدادشان می توان کپه، کلاف از انواع پارچه 
و نوارهای خرج کار پوشاک زنانه و بچگانه را دید؛ 
منسوجه هایی که یا در نوبت رنگ پذیری اند یا طی 
چند مرحله، رنگ به تار و پودشان رفته و حالا از 
بند و طناب کشی های انتهای این کارگاه رنگرزی 
که یکی از چند کارگاه قدیمی رنگرزی در محدوده 
محله مولوی پایتخت اســت، معلق مانده اند تا 

خشک شوند.

رنگرزی در اندرونی خانه

بساط کهنه و کمی هم غیرایمن این کارگاه رنگرزی 

که کلیددارش »مسلم خان« و کارگرانش »عباس« 
و »محمد« هستند، در قسمتی از بنایی مسکونی و 
متروک، پهن شده است؛ بنایی که صاحبش سال های 
سال است از ینگه دنیا، حیاط، اندرونی و بیرونی آن 
را به چند واحد تولیدی ازجمله خیاطی، محل انبار 
لباس های تاناکــورا و البته، همیــن رنگرزی اجاره 
داده اســت. واحد رنگرزی در قسمت پسین بناست 
که ســقف و دیوارهایش به غایت مشــت بچه طبله 
کرده و درهایش نیز از چفت و بســت افتاده است. 
مسلم خان از 10ســال پیش که آنجا را اجاره کرده 
تا پاتیل های رنگرزی اش را در آن داغ کند، بخشــی 
از یکی از دالان ها را با آجرچینی ناشیانه ای به اتاق 
خواب و استراحت تبدیل کرده و باقی مساحت اجاره 
شده را گذاشــته برای رنگ زدن به بافته شده های 
جورواجور. سال های نخست کسب وکارش، بیشتر از 
چند مشتری با میزان سفارش های محدود سراغش 
نمی آمدند؛ مشتری هایی که کل سفارش هایشان را 
می شــد یک صبح تا غروب، به رنگ کشاند و تمام. 
اما این وضعیت برای مســلم خان که در بازار بزرگ 
تهران، قد کشیده بود، پابرجا نماند و روزگار دینارش 

به خروار رسید و حالا روزانه بین 50 تا 100 کیلوگرم 
منسوجه صباغی می کند.

هنر ترکیب رنگ ها

عباس ســبقه بیشــتری در رنگــرزی دارد و اصا 
برای همین اســت که بعد از مســلم خان، همه کاره 
کارگاه است و همه به فرمانش درمی آیند؛ فرمان به 
وزن گیری دقیق رنگ پذیرها، اول هر صبح تا آویختن 
مرتب رنگ گرفته ها به بند، آخر هر شب. البته همه 
اینها به جز رنگ ســازی از طریق ترکیب رنگ ها که 
آن فقط تخصص و هنر مسلم خان و خودش است و 
برای آن باید فرمول و تونالیته رنگ ها را دانست و از 
جنس تار و پود پارچه ها به خوبی سر درآورد وگرنه یا 
رنگ به دلخواه مشتری ســاخته نمی شود یا پارچه، 
رنگ را نمی پذیرد که در هر صورت، خســارت های 
میلیونی به بار خواهد آمد. عباس، پارچه هایی را که 

محمد وزن گیری کرده داخل دســتگاه حمام رنگ 
ســیاه )دیگ صنعتی رنگرزی( می اندازد و خطاب 
به محمد نوجوان می گوید: »حواســت باشد درجه 
رنگ پذیری دستگاه بیشتر از 80نشود. از رنگ سیاه 
ایرانی هم بریز توی مخزنــش.« محمد در این یک 
سالی که آنجا مشغول به کار شده به خوبی دریافته که 
رنگ سیاه بالای 80درصد، مانع از رنگ پذیری های 
تکمیلی پارچه در مراحل دیگر می شود و کیفیت رنگ 
سیاه ایرانی هم بهتر از نمونه های چینی و ترکیه ای 
است. در این حین، سری هم به کیسه نوارهای خرج 
کار مشــتری دیروز می زند تا بعد از لمس شان، اسم 
جنس شــان را روی کیسه بچســباند، چون قابلمه 
نوارهای جنس پنبه ای از نوارهای گیپوری جداست و 
زمان رنگ دهی شان نیز تفاوت دارد؛ نوارهای پنبه ای 
را باید حدود 20دقیقه در قابلمــه هم زد و نوارهای 
گیپوری بیشــتر از 30دقیقه زمــان لازم دارند تا به 

پایه برسند.

فاطمه عسگرنیا؛ روزنامه نگار


